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و  تحقيق  يادگار  آخرين  فاريابى،  ظهيرالدين  ديوان  سال 1381،  در 
تصحيح عالمانة فاضل مدقق، شادروان دكتر اميرحسن يزدگردى (1306- 
1365)، با اشراف و اهتمام استاد گرانمايه، آقاى دكتر اصغر دادبه، در رديف 
انتشارات قطره بيرون آمد و مشتاقان رشحات قلم مرحوم دكتر يزدگردى 
را پس از سال ها انتظار و چشم به راهى، روشنىِ ديده بخشيد. ليكن از همان 
آغاز معلوم شد كه اين تصحيح، آن گونه كه آشنايان قلم و دقّت علمى دكتر 
يزدگردى چشم مى داشتند، اقناع كننده نيست؛ يعنى هرگز دل نمى پسنديد 
و خرد نمى پذيرفت كه خداوند تصحيح نفثة المصدور و مؤلف كتاب حواصل 
و بوتيمار به چنين تصحيحى دست يازيده باشد. از اين سبب، صاحب اين 
قلم در همان زمان، ضمن مقاله اى، به بسيارى از آن نكته ها و ناگفته ها 
اشاره كرد (ر. ك به: تاكي 1381)؛ تا اينكه چندى پيش، نگارنده هنگام 
مطالعة تاريخ گزيده، اثر حمداالله مستوفى، به اشعارى به نام ظهيرالدين 
فاريابى برخورد كه يا اصلاً در ديوانِ تازه نشريافتة او نيامده بود، يا همراه 
توضيح روشنگرى مى بود كه جاى آن توضيح، در قسمت تعليقات ديوان 
خالى مى نمود؛ اينك آنها را به همراه يكى - دو نكته كه در كتاب هاى 
ديگر مربوط به شعر اين شاعر بزرگ قرن ششم است، يك كاسه كرده، 

تقديم مى دارم. 
1. جز دو موردى كه در بخش سوم ديوان ظهيرالدين فاريابى، زير 
شمارة 11 آورده اند، در تاريخ گزيده، در شرح حال طغرل، پسر ارسلان 
بن طغرل، آمده است: «سلطان طغرل، علما و اهل فضل و شعرا را تربيت 
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فرمودى و انعامات كردى، تا روزى در اصفهان بر در سراى سلطان طغرل 
نوبت زدند؛ ظهيرالدين فاريابى اين رباعى در بديهه بگفت و بخواند: 

اى نوبت تو گذشته از چرخ بسى
بى نوبت تو مباد عالم نفسى
آوازة نوبتت به هركس برساد

ليكن مرساد از تو نوبت به كسى1
سلطان مال اصفهان به جايزه بدو بخشيد. همچنين روزى ديگر، خياط 
در مجلس سلطان جامه مى بريد. ظهيرالدين فاريابى اين رباعى [كذا] در 
بديهه بگفت و بخواند؛ هر جامه كه آن روز بريده بودند، سلطان بدو بخشيد.

 خسروا، جمله غلامان تو خياطانند
گرچه خياط نيَند اى ملك كشورگير
قد خصمت به گز نيزه همى پيمايند

تا ببرّند به شمشير و بدوزند به تير» (مستوفى، 1381: 463 - 464 ) 
كه اين رباعي در ديوان ظهيرالدين فاريابي نيامده است.

سال  رجب  در  كواكب  اجتماع  واقعة  زير  در  بالا،  مأخذ  همان  در   .2
581 و پيشگويى انورى دربارة بادهاى سختى كه از اثر اين اجتماع كواكب 
خواهد وزيد و موجب ويرانى عالم خواهد شد، از ابطال حكم انورى توسط 
ظهيرالدين فاريابى گفته و در اين موضوع، چند بيت از قطعه اى و قصيده اى، 
به همراه يك رباعى از او آورده است، كه ابيات قطعه و قصيده در ديوان 
ظهير موجود است، ولى رباعى نيست. قطعه اى كه در تاريخ گزيده آمده 

است و با اين بيت آغاز مى شود:
آن كس كه حكم كرد ز طوفان باد و گفت

كآسيب آن، عمارت گيتى كند خراب ...
از قطعة شمارة 2 ديوان (ص 183) است و سه بيت تاريخ گزيده كه در 

قصيدة شمارة 21 ديوان ظهير مندرج است، با اين بيت آغاز مى شود: 
شهريارا، خبر باد قران مى دادند

كه همه روى زمين زعره و صرصر گيرد (ص 67 ديوان)
بيت دوم اين قصيده، در تاريخ گزيده چنين است: 

باد در عهد تو كى زهرة آن يافت كه او
خاك پاى تو نه چون تاج ز سر برگيرد؟

مصراع دوم اين بيت در ديوان چنين است: «خاك پاى تو نه چون تاج 
به سر برگيرد ؟»؛ كه روشن است اگر صورت موجود در تاريخ گزيده در 
ديوان اعمال شود، ابهام و شگفتى بيت از ميان مى رود و صورتي صحيح تر 

مى يابد؛ چه، باد تاج از سر برگيرد، نه به سر برگيرد.
اما آن رباعى كه در يكى از نسخه هاى مأخذ تاريخ گزيده بوده و در 

ديوان ظهير نيامده، چنين است: 
در وقتِ ستارگان به هم پيوستن

تا باد ز بيم تو نيارد جستن 
 بيشى به دو مه تو را به شاهى بنشاند

دانست جهان كزو نخواهد رستن (ص 466)
ــية صفحة  ــح فاضل تاريخ گزيده، آقاى دكتر نوايى، در حاش 3. مصح

ــه دفع تكش  ــر دارالخلافه بود، ب ــه وزي ــاب ك ــد: «ابن القص 488 آورده ان
فاريابى - رحمه االله- در اين معنى قطعه اى گفته است: 

شاها، عجم چو گشت مسلمّ به تيغ تو
لشكر به سوى خوابگه مصطفى فرست...

به نقل از طبقات ناصرى، صفحة 356». اين قطعة چهاربيتى، به شمارة 
13 در صفحة 187 ديوان ظهير آمده است.  شادروان دكتر يزدگردى در 
حواشى و تعليقات ديوان، صفحة 495، دربارة ناودان كعبه كه در بيت دوم 
اين قطعه آمده است، توضيحى فرموده اند؛ اما به آنچه در طبقات ناصرى 
آمده است، اشاره نكرده اند. شايد توجه به اين نكته خالى از فايده نباشد كه 

در حاشية تاريخ گزيده، بيت دوم چنين است: 
پس كعبه را خراب كن و ناودان بيار  
خاك حرم چو ذره به سوى هوا فرست

اما در ديوان ظهير، مصراع نخست بيت مذكور اين گونه است: «پس 
كعبه را خراب كن و ناودان بسوز». گمان ندارم در هيچ زمان در عهد 
اسلامى، ناودان كعبه از چوب بوده باشد كه قابل سوختن باشد؛ چنان كه 
خاقانى، معاصر ظهير، آن را از جنس طلا معرفى كرده است (عراقي 2537/ 
1357 ش  :130)؛ پس صورتِ آمده در حاشية تاريخ گزيده، «ناودان بيار»، 

صحيح تر است. 
4. آنان كه به جهل با تو مى ستيزند
 افتند، چنان كه روز محشر خيزند 
خصمانتْ مراغه مى زنند اندر خوى

هرچند كه در مرند در تبريزند
اين رباعى در هيچ يك از چاپ هاى ديوان ظهير نيست؛ ليكن در 
كه  هفتم،  قرن  به  متعلق   ،202 صفحة  مجلس،   900 شمارة  سفينة 
است.  آمده  است،  شامل  را  ظهير  اشعار  از  منتخب  بيت   1200 جمعاً 
است  آن  دوم  بيت  در  كه  است  نظيري  مراعات  در  رباعى،  اين  لطف 
و شاعر «مراغه، خوى، مرند و تبريز» را مقابل هم نشانده است؛ اما 
منظور دقيق تر ظهير از «مراغه»، معني لغوي آن، «غلت زدن و غلتيدن 
شهرستان،  نام  با «مراغه»،  لفظى،  نشانة  نظر  از  كه  است»  خاك  در 
نشانة  نيز  عَرق  معنى  به  از «خوى»  است؛  آورده  پديد  استخدام  آراية 
لفظى با «خوى»، نام شهرستانى ديگر، در نظر داشته است (ر. ك به: 

فخرالزمانى قزوينى، 3631     : 926).
 اين رباعى حتى در كتاب نزهة المجالس كه بيشترينة رباعيات ظهير را 

داراست، نيامده است. 
5. دو مورد ديگر از مصراع هاى ظهيرالدين فاريابى، در ميان ابيات ديوان 
حافظ مندرج است؛ كه چون مصحّحان ارجمند ديوان ظهير، در حواشى و 

تعليقات ديوان به آنها اشاره نكرده اند، اينجا متذكر مى شوم: 
الف. ظهير فاريابى در بيت دوم يك رباعى گفته است: 

با كس غم دل مگوى، زيرا كه نماند
يك دوست كه با او غم دل بتوان گفت (ص 263، رباعى 25)
و حافظ مصراع دوم بيت بالا را عيناً در رباعى زير آورده است:
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 نى قصة آن شمع چگل بتوان گفت
نى حال دل سوخته دل بتوان گفت

غم در دل تنگ من از آن است كه نيست 
يك دوست كه با او غم دل بتوان گفت

كه البته رباعى حافظ داراى عيب قافيه هم هست. 
ب. ظهير در ميانة قصيدة شمارة 79 ديوان به مطلع:

در اين هوس كه من افتاده ام به نادانى
 مرا به جان خطر است از غم تو تا دانى (ص 176)

اين بيت را آورده:
 تو را به حجّت ديگر چه حاجت اندر ملك؟

كه در جبين تو پيداست فرّ يزدانى
 حافظ نيز در ضمنِ قصيده اى در مدح قوام الدين محمد صاحب عيّار، 
وزير شاه شجاع، بيتى دارد كه يادآور بيت ظهير است و آن البته با اندك 

تغييرى چنين است:
 قوام دولت و دنيا، محمد بن على

كه مى درخشدش از چهره فرّ يزدانى
6. در نخستين مثنوى ديوان ظهير، كه متضمن 17 بيت و در مدح 

قزل ارسلان است، ظهير فاريابى اين داستان را آورده است:
 ... عالمى بر فراز منبر گفت

كه چو پيدا شود سراى نهضت
ريش هاى سپيد را ز گناه

بخشد ايزد به ريش هاى سياه
باز ريش سياه روز اميد

باشد اندر پناه ريش سپيد
مردكى سرخ ريش حاضر بود

دست در ريش زد چو اين بشنود
گفت ما خود در اين شمار نه ايم
در دو عالم به هيچ كار نه ايم

بنده آن سرخ ريش مظلوم است
كه ز انعام شاه محروم است

دولتت تا به حشر باقى باد
مهر و ماهت نديم و ساقى باد... (ص253)

شيخ  شاه  ستايش  در  مثنوى،  نخستين  نيز  زاكانى  عبيد  كليات  در 
ابواسحاق است و عبيد ضمن شرح احوال خود در آن، به تضمين همين 

ابيات از ظهير فاريابى مي پردازد: 
بنده كز بندگان آن درگاه

كمترين چاكرى ست دولتخواه
داشت اندر دماغ سودايى

كه گرش فرصتى بود جايى
شمّه اى وصف حال عرضه كند

صورت اختلال عرضه كند
ديد ناگه ظهير را در خواب

گفت حالى مكن به شعر شتاب
من از اين پيش بيتَكى سه چهار
گفته ام زانچه هست لايق كار
نسخة آن برون كن از ديوان

وقت فرصت به عزّ عرض رسان
بنده بر وفق راى آن مولا
مى كند بيت هاى او انِها 

عالمي بر فراز منبر گفت... (زاكانى 1999: 148)
كه مى بينيم ديوان اشعار ظهيرالدين فاريابى در قرن هشتم در اختيار يا 
دسترس عبيد زاكانى بوده است. به هرحال، از شرح اين مثنوى در حواشى 
و تعليقات ديوان نشانى نيست و اميد است در چاپ دوم ديوان، آن گونه كه 

آقاى دكتر دادبه تأكيد بر ادامة تحقيق دارند، مطمح نظر قرار گيرد. 

پى نوشت
* عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد شهرضا. 

1. اين رباعى تحت شمارة 93، در صفحة 273 ديوان ظهير آمده است؛ 
البته بدون هيچ گونه توضيح در تعليقات كتاب. 
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چشم مى داشتند، دكتر يزدگردى قلم و دقّت علمى گونه كه آشنايان اين تصحيح، آن معلوم شد كه از همان آغاز 
از همان آغاز معلوم شد كه اين تصحيح، آن 
گونه كه آشنايان قلم و دقّت علمى دكتر 
يزدگردى چشم مى داشتند، اقناع كننده 
نيست؛ يعنى هرگز دل نمى پسنديد و خرد 
نمى پذيرفت كه خداوند تصحيح نفثة المصدور 
و مؤلف كتاب حواصل و بوتيمار به چنين 
تصحيحى دست يازيده باشد




